
اد. روزکھنه می رود ، روز نو می شود ده ب دم فرخن يھن دلبن م م و ھ رای ت وروز ب ا آرزوی . خجسته جشن ن ب
 .اينکه فردای روشن تری از ديروز پيش رويمان باشد

 
ردم  ه م وروزی ب يک رای ناگھانی وخيال انگيز که دو ماه پيش در مورد کانديد شدن ترانه نوروز برای ھديه ن

 ، درزيبا کنار شمال به سر من زد و ھمچنين ماجراھای پی درپی و نابسامانی ھای بدون نجيب و مھربان ايران
ن  تم اي اد دشواريھای ھفت خوان رس ه ي را ب پيش بينی که دراين ده سال برای آلبوم ملک جمشيد اتفاق افتاد ، م

 .اخت اند) دارنده تن نيرومند( نامی ترين پھلوان حماسی و ملی ما ايرانيان با لقب تھمتن 
ه  ده ظاھر می شود و باتران ده و خوانن باتوجه به اين نکته جالب که درخوان چھارم ، رستم در نقش يک نوازن
اله رادر ھفت خوان  ن سرگذشت ده س ه اي رای من ک زه ای شد ب ن انگي د ، اي خود جادوگر پير را فرامی خوان

ه –وادی ( دن )  خان م خوان ی دان ون م سم ، چ ان بنوي ون برايت ه گ د گون وان لازم و پن ت خ ن ھف اھی ازاي و آگ
 .آموزاست 

 
 

 ...و اما ماجراھای ھفت خوان ملک جمشيد امير چين ، يه روز کرد اسب خود را زين ... 
 

 
 
  
 

 »نوذر«: خوان اول
 

وذر پرنگ درکرج  ه ن ه خان ازه ب ه ای ت داروگرفتن شعربرای تران رای دي ستانی ب بعدازظھر يک روزسرد زم
رد فرھنگی . ستم خانه مال او نيست می دان. رفته بودم ر م ن اب ه ازاي اين خانه مال خواھر مجردپزشکش بودک

ا . خانم دکتر درب رابرويمان باز کردندومن وارد شدم .  وادبی ايران نگھداری می کرد پس از چاق سلامتی ب
ه پس از مدتی نوذر اين ھنرمند و دان. نوذ ر روبروی ھم نشستيم وکلی خنديديم وحال کرديم شين ، ک ی جان ای ب

دکنی  فيعی ک ر ش ه دکت ه گفت رد  « ب ی ک راوش م عرناب ازاوت ی ش ت ول اعری نداش ای ش ودرآن » ادع
ايين می  ر پ روزبسياربيمار و لاغرھم بود، ازروی مبل بزرگی که ھمواره چھارزانوروی آن می نشست وکمت

ه من آمد ، بلند شد و درسکوتی مرموزانه يک کاغذ راکه بادستخط خود آنرا ت ود ب ته ب ز نوش سيار ري ا آخر و ب
ردم وبلافاصله آنراسرسری . » دخترشاه پريون«شعربسياربلندی بود بنام . داد شعر را گرفتم و سپاسگزاری ک

 .خواندم 
ودم . بود.. بيشترشبيه سفرھای سندبادو ستم .بريده بودم ودرھمان حال ھم عاشق سينه چاک آن شده ب ا می دان ام

 .کاری است کارستان 
 .شعررابرايتان می نويسم 

 
  
 
 



 
 
  
 
 
 
 



 

 



 
ه . درخط چھارم شعر يک خط خوردگی ھست ، که انگيزه آن بسيار جالب است  انی ک ه زم ن است ک اجرا اي م

 کار آھنگسازی برروی شعر را آغاز کردم ، متوجه يک مشکل جدی برای ملک جمشيد و
ود . ج وخانه او رفتم پس از ھماھنگی با نوذر به کر. اسب او در بيابان شدم  ا (درخانه تنھا ب واره تنھ شان ھم اي

 بود و خواھر مجرد پزشک ايشان ازاو نگھداری می کرد که درآن ساعت درمحل کار
تم ) خود بود ه اوگف ده ب ا خن ود ، ب و نشسته ب ار زان د ملک : استاد روی ھمان مبل بزرگ چھ ما فکر می کني ش

 ھل روز زنده می مانند؟ ايشان بلافاصله نگاه معنی جمشيد و اسبش تنھا و در بيابان برھوت چ
ه ده روز . شعر را بده ببينم : داری بمن کرد و گفت  ا دستخط خود چھل روز را ب شعر رابه او دادم و ايشان ب

 .در راه بازگشت به خانه خيالم کاملا آسوده بود. ده روز کافيست : کاھش داد و گفت 
 

 »ملک جمشيد« : خوان دوم 
ن شعر ھنگام  دی ؟ اي ه خري بازگشت به خانه ، در راه باخود می انديشيدم ، اين چه شعری بود که تو برای تران

د ه رنگی درمی آي رآن ب ينمايی ھ يلم س د يک ف ايين دارد و مانن الا و پ زار ب ی؟ . ھ وانی ازپس آن برآي امی ت آي
دی ازگروه بن عر ، درآغ ن ش رروی اي ته ب سال کارپيوس ت يک س ازگذش رروی ، پ ک بھ ناخت موزي  شعروش

  فرم گوناگون از انواع ھندی ، راک ، بلوز ، وھمی ، ريتميک ، بزمی ، رزمی ،٩درپيوند باآن در 
ونی  ود(جن ی ش ون م ر مجن شق دخت راز ع شيد درآخ ون ملک جم ای ) چ تفاده از موزيک رقص ھ ا اس و حت

 نه گون کردن شعر باو ارکستراسيون آن ھا برای ارکسترھای گوناگون وھمچنين گو.... روستايی و
تيکم  دون آکوس دليل ( موزيک در خور خود و بالاخره خواندن شعر بر روی موزيک ، آنھم در اتاق کار ب ه ب ک
د ی ش ام م بھا انج ه ش کوت نيم اعت درس د س ط چن اق ، فق ه ات رون ب ای بي ل ھ دای اتومبي دن ص دون ) آم و ب

ان گرفت صدابردار که پشت ميز کامپيوتر برای رکورد داشته باشم ، ت يله خودم پاي ا بوس ن . نھا و تنھ ه اي کارب
دم و  صورت بود که درآغاز دگمه ضبط را می زدم و بدون درنگ پشت ميکروفن که درچند متری بود می دوي

رده . می خواندم دا ک شيد پي ا ملک جم دوسال از آغاز کارگذشته بود و کارپايان يافته بود و من دوستی عميقی ب
 .بودم 

ه » دختر شاه پريان « م خودم راگرفتم و نام ترانه را ازبنابراين تصمي ود ب رده ب « که ملک جمشيد را مجنون ک
اھم . آرتيست اصلی ماجرا تغيير دادم» ملک جمشيد تانه ب ر چين دو سال دوس ھرچه بود من و ملک جمشيد امي

 .زندگی کرده بوديم 
 
 

 »مجوز شعر«: خوان سوم 
يک آلبوم درآغازبايدھمگی اشعار آن تصويب شود تا پس از آن ترانه ھا رسم براين است که برای گرفتن مجوز

ن . ما ھم درآغاز اشعار آلبوم رافرستاديم .برای گرفتن مجوز موزيک پذيرفته شوند ويم دراي شما بگ يادم رفت ب
ای  ی ھمت شيد و ديگری شعر ب ده ، يکی ملک جم وذر پرنگ دو شعرخوانده ش بختانه از ن وم خوش فر « آلب س

ده ک.»  ه يکی از شعرھا ردش د ک د گفتن را . می بع يم و آن تکم می فھم د را دس ه شعر ب دام شعر؟ ماک ا ک ای باب
وده وجز . درگوش جامعه فرياد نمی زنيم  رده ارسطو ب ه شعرگفتگو ک ه راجع ب ين کسی ک ما که می دانيم اول

ستن است معنا حتا وزن و قافيه راھم ازخصوصيات شعر نمی دانسته واينکه واژه شعرعربی ان دان  است و ھم
تم ... و  رت نداش ز حي خی بج د پاس ن گفتن ده را بم عر رد ش ام ش ی ن ود. و وقت وذر پرنگ ب عر ن عر، ش . آن ش

رده ای از  ه رد ک عری ک ی ش ی دان يچ م د ھ ه بودن ود گفت رده ب عر را رد ک ن ش ه اي ه شخصی ک ه ب امی ک ھنگ
وده نوذرپرنگ است ، کاغذ ھای در دستش را بزمين ريخته و با  ده ب ه سرش کوبي ی . دو دست ب : نتيجه اخلاق

 .شعر رد شده توسط ھمان شخص در يک چشم برھم زدن مجوزگرفت 
 !!!!من چقدر خوشحالم

يقی(خود آلبوم به اتاق موزيک !!!!! دردسرتان ندھم، پس ازگذراندن اين مرحله کارشناسی شعر ) شورای موس
ته ام دراين سی و چھار سال گذشته من فقط ھفت . رفت  وم داش ه آلب د تھي يا ھشت سال اجازه کار آنھم تنھا درح

ار وده ام ) بيست وھفت سال(و بقيه سال ھا از نظر آن ھا ممنوع الک را من . ب ست ، زي ين ني ا واقعيت اينچن ام
د و  اقی می مانن ی در آرشيو من ب د ول شده ان ار پخش ن ن آث ارکرده ام ، اي اقم ک الھای دراز در ات ن س درتمام اي

ا . زيرا من ھيچگاه عمله طرب نبوده ام و نخواھم بود. ی پخش خواھند شد روز بايد بگويم که درچند باری که ب
ن  وچکترين اشکال و دشواری از اي دون ک ايم ب ه کارھ ته ام ، خوشبختانه ، ھم ار داش شورای موسيقی سر و ک

 .خوان گذشته ، جای سپاس دارد
 
 
 



 
 »گرفتن شماره مجوز«: خوان چھارم 

ز درس ود از مرک م ب ا آخرين روز اداری سال ھ ه اتفاق يش ک نبه سوری ھشت سال پ ت بياد دارم صبح چھارش
 سرود به خانه زنگ زده شد که برای گرفتن شماره مجوز بعد از ظھر به حراست مرکز مراجعه

ه جای شک داشت !!!! کنم  ه ک ه حراست ؟ البت  بھرروی حدود ساعت سه. گرفتن شماره مجوز و مراجعه ب
تم ت آن رف ز و حراس ه مرک دازظھر ب رام و . بع ال احت ود درکم ده ب ل ش ا منتق ه آنج ازگی ب ه ت ه ب صی ک شخ

فاھی و صد . شايستگی ماجرای ممنوع الکاری را به من تفھيم کرد  البته بنا به رسم ھميشگی بصورت کاملا ش
شدم  يم ن ه من تفھ ذور .البته ک ود و مع امور ب شان م ه اي اور من بجز (البت ه ب ذور ب اموری مع يچ م در ارتش ھ

ن ) نيست  ه اي وقتی به اين راحتی بگويند که موزيک و شعر و ارکستراسيون و ھرآنچه که دراين آلبوم است وب
ا  شانه ي ه ن دون دادن ھيچگون م ب د  ، آنھ د آن را پخش کني مرکز مربوط می شود مجوز گرفته اما شما نمی تواني

ه ا بھان ا حت ه واساس وي ا پاي ل ي شگاھی و مکاتب !!!!!  ایدلي ای دان ه آگاھيھ ه ھم ستم ک اه دان ه ناگ ، درآن دم ب
دگر(فلسفی از  ين ) بقراط تا افلاطون و از ارسطو تا اگوست کنت تا اسپنسر و دکارت و از کانت تا ھاي و ھمچن

اد (درزمينه موزيک دراين محل ...به آن اضافه کنيد ھمه تجربه ھاو تواناييھا  شيزی )وزارت فرھنگ وارش  پ
م . ارزش ندارد و کاری ازپيش نمی برد  ن محل ھ ا اي برعکس آنطور که روشن است ، اين ھا گويا در تضاد ب

م . می باشد ستاده باش ره اي درست مانند اين است که من در طبقه پنچم آپارتمانم در آپارتمان ھای آرين پشت پنج
شوم و يک کشتی بادبانی از جلوی چشمان من عبور کند و من ابدا  نبه سوری . شگفت زده ن ايد روز چھارش ش

ديم و . گزينش شده بود که از ھمان ساعت کشور برای ھر گونه واکنشی تعطيل شده بود  ا نمی فھمي م م ايد ھ ش
وديم  رو نب ه. در اين خوان باھيچ مشکلی روب ز آروم ه چي ل بچه آدم می !!!! و ھم ه و مث يم خان د می رفت و باي

به خوبی بياد دارم ، ھنگام بازگشت !!!!!!! من آمده ام : يايد و ما را پيدا کندو بگويد خوابيديم تا دشواری خود ب
د ، و من  به خانه ، در راه ، بچه ھا چھارشنبه شنبه سوری را با سر و صدا آغاز کرده بودند و شادی می کردن

د دقيق: با بھت  فکر می کردم  ود چن د و الان ترانه چھارشنبه سوری و نوروزی که مال شما ب يش توقيف ش ه پ
ردم  ه می ک ا خود زمزم ز سرود است ومن ب شه خشکيده است و من از اشک : در حبس مرک درخت از ري

ه خواست خودم . لبريزم   وروز«ولی امروز خوشحالم که پس از سال ھا ب و شريک » ن ا ت ق ب ن طري را از اي
 .می شوم 

 
  
 
 

 »گرفتارشدن ملک جمشيد در تھران «: خوان پنجم 
ودم  بھا نگران اوب ويژه ش ود و من ب ا در مرکز سرود ب شيد تک و تنھ بھا ھراسناک می . ملک جم ادارات ش

 ھيچ آدم زنده ای دراتاق ھا وسالن ھا نيست وسکوت سنگين وحشتناکی ھمه جا سايه. شوند 
 

ر. می گستراند  رار ک اتی برق ه پ ته تل وديمازشما چه پنھان ما باھم در شبھا و روزھای دو سال گذش د .ده ب او بع
ه . ازمدتی بمن فھماند که آقاجان چه نشسته ای  ی گرفت ه چه راحت ا ب ه مجوزھ نم ک من دراين جا ھستم و می بي

ل آب خوردن است . می شود ه اش مث ن باشد ، بقي سبتا . تو بايد کسی راپيدا کنی که اھل ف رد ن تم آخر ای م گف
من اگر اھل اين کارھا بودم الان اينجای کار نبودم و . ی محترم ، تو اگر مرا می شناختی اين حرف را نمی زد

نم . تو ھم آنجا نبودی  دا ک ن . آدم اھل فن راھم دارم ، خوبش راھم می توانم پي وده اي ا نمی خواھم خود را آل ام
دگی ... تو برو بدنبال کار خودت و نجات خودت از آن جا . کارھا کنم  يوه و راه و روش زن اد ش ه ي دراين جا ب

ارا  ا اھل بخ م تقريب ه ھر دو ھ ادم ، ک ان افت ر در جھ ی نظي ی ب سوف ايران ينا دو فيل ن س ابوريحان بيرونی و اب
ود سفر می . بودند ا محم د ب ام ھن ل ع اراج و قت ھنگام حمله محمود غزنوی ، ابوريحان وزير او می شود ودرت

وی. کند و در دربار او می ماند ود سال اما ابن سينا برای فرار ازمحمود غزن ه غزنين پايتخت محم رفتن ب  و ن
را . ھای سال فرار می کند و به دربدری می افتد روز م رد و ام سنديده را ک ار پ ن ک ارم اي رن چھ ينا درق ن س اب

الھا » حسين منزوی « وادار به نوشتن آن کرد و مرا ناگزير از آن کردکه بخشی ازشعری از زنده ياد  ه س را ک
 .کنون پخش نشده رابرايتان بنويسم پيش برروی آن کارکرديم و تا

 
  
 
 
 
 



 
 مراباخاک می سنجی ، نمی دانی که من بادم

 نمی دانی که درگوش کرافلاک فريادم
 نه رودی سربه فرمانم ، که سيلابی خروشانم
 که از قيد مصب و بستر و سر منزل آزادم

 گھی تنگ است دنيايم ، گھی درمشت گنجايم
 کار ابعادمفرو مانده است عقل مدعی ، در 

 برای شب شماری ، چوب خط روزھا کافی است
 جز اين ديگر چه کاری ھست با ارقام و اعدادم

 گھی با کوه بستيزم ، گه ازکاھی فرو ريزم
 به حيرت مانده حتا آنکه افکنده است بنيادم

 
 
 

ذرد ال می گ ام ھشت س ه ای. ازآن ھنگ ه پاي را و برچ ده ام چ ون نفھمي ا کن ه ت ام و ن ه آن ھنگ م  . ن يچکس ھ ھ
ين است و ). حتا شفاھی(توضيحی نداد  ر چن ه اگ شيده ام ک اخود اندي واره ب ه گذشت ، ھم ن ھشت سالی ک دراي

ل از انقلاب » سيما « صدای من نبايد شنيده شود چرا راديو و خواھر کوچکترش   برخی آثار مرا ، حتا آثار قب
  ھای کاملا ناشيانه ورا بصورت گزينشی ، آنھم با تکه پاره کردن آثارم و اديت

دون . مگر اين ھا صدای من نيستند. آماتوری و حتا بدون بردن نام من در شبکه ھای خود پخش می کنند  آنھم ب
 کوچکترين اجازه ای از صاحب اثر يعنی خود من ؟؟؟؟

 .اينچنين بود که ملک جمشيد در تھران گرفتار شد
 
 

 »پرش با دانيل رفتن ملک جمشيد به کانادا برای « : خوان ششم 
ه چه . از شگفتيھای روزگار اينکه ملک جمشيد توانست خود را به کانادا برساند د ک سال پيش به ناگاه خبر دادن

پيش خود گفتم اين به ھرحقه وکلک و ترفندی که بوده خود را . نشسته ای ملک جمشيد و اسبش درکانادا ھستند 
م نجات دادهحالا يا اسب او را نجات داده يا . نجات داده  ر ديگری می .اينکه او اسب را ھ د خب دتی بع ا م حتم

ه !! رسد و آن اينکه ملک جمشيد زبان فرنگی ھم ياد گرفته  اه شدم ک دم و آگ سيارخوشحال ش ازشوخی گذشته ب
نزديک به يک سال است که دانيل آدير  درامر باند نيکل بک  که يکی از برجسته ترين درامر ھای جھان است 

 .اين کار تا چند ھفته ديگر تمام می شود. ختن ريتم ھای آلبوم ملک جمشيد استمشغول نوا
 
 

 »صدابرداری نھايی وآماده سازی برای ارايه به بازار«: خوان ھفتم 
اجرا  ان م ا پاي ط درصدابرداری . و ام ی فق رات جزي ا کمی تغيي وروز را ب ه ن ته ، تران اه گذش ه دو م نزديک ب

ين موزيک و البته تغييرات اسا ران زم ردم اي ه م رای ھم سی در اورتور آھنگ در جايگاه يک ھديه نوروزی ب
ردم . گزينش کردم  ه . نزديک به يک ماه در زيباکنار برروی اين آھنگ کار ک وس روان ا اتوب ه را ب سپس تران
ردم  ران ک اند. تھ اوه رس ه ک ت و ب وس گرف ده اتوب ل آن را از رانن رداری آن . کامي دا ب شغول ص اوه م و ک

ار .ست ا ل ک اق کامي حالا نزديک دو ھفته است برای پيگيری کار از زيباکنار به تھران دودآلود آمده ام تا به اتف
شان دارم  قانه دوست ه عاش ران ک را تمام کنيم  وآن را ھديه می کنم به سرزمين پاکم ايران و پيشگاه ھمه مردم اي

ران يک سرچشمه فرھنگی  ز فراموش حيف شد که نوذر رفت چون فرھنگ اي ا ھرگ اش را ازدست داد ، ام
د . نکنيم ، نوذر به ھنگام مرگ تنھا بود و خانه نداشت  خوب شدکه نوذر رفت ، چون ھفت خوان را نديد ، وندي

 .که چه بلايی بر سر ملک جمشيدش آوردند
ا  ه خود رفت و من را ب سوس ک د و بدست من داد و ھزاران اف شيد را سرود و پروران ھفت نوذر ، ملک چم

او ، روی ميل بزرگی دو زانو و گاھی ھم چھار زانو درست روبروی ... خوانی که پيش رويم بود تنھا گذاشت 
ه اش . من نشسته است  ستانی در کرج در خان دازظھر سرد زم ه از آن بع اين ھمواره آخرين تصويری است ک

 ين کشور جاودانتا ايران ھست نام او درفرھنگ و ادب ا. از اين مرد دانا بيادم می آيد
 .خواھد ماند

 :ياد شعری ازفردوسی می افتم که 
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